
دقیقاً دو سال قبل در چنین روزی بود که حمله هفت اکتبر رخ داد و نقطه 
آغاز تغییراتی بنیادین در خاورمیانه شد. در دوسالگی این رویداد تاریخی، 
طرح ۲۰ ماده‏ای ترامپ برای پایان جنگ در غزه روی میز است و تنها گزینه 
در جریان به نظر می‏رســد. پس از اعلام تصمیم حماس در پذیرش طرح و 
اعلام آمادگی برای گفت‌وگو بر ســر جزئیات آن، کشــور و طرف‏های درگیر 
در موضوع جنگ غزه و مسئله فلسطین نسبت به این اقدام واکنش نشان 
دادند و از آن اســتقبال کردند. کشــورهایی که درگیری مســتقیمی با این 
مســئله ندارند هم استقبال خود را نشان دادند. اما ایران با تاخیری دوروزه 
در نهایت موضع خود را اعلام کرد که هرچند نسبت به مواضع کشورهایی 
مانند ترکیه و قطر مثبت نبود، اما نوعی از اســتقبال مشــروط در آن دیده 
می‏شــد. روز گذشته هیئت‏های مذاکره‏کننده طرف‏های درگیر این جنگ 

برای گفت‌وگو وارد قاهره شدند.

از تصمیم فلسطین حمایت می‏کنیم �
متن بیانیه دستگاه دیپلماسی از این قرار است: »وزارت امور خارجه 
جمهوری اســامی ایران با یادآوری مسئولیت قانونی و اخلاقی جامعه 
جهانی برای مقابله با نسل‏کشــی ادامه‏دار در غزه طبق »کنوانســیون 
۱۹۴۸ ســازمان ملل متحد برای پیشگیری و مجازات نسل‏کشی« و نیز 
مســئولیت قانونی و اخلاقی تک‏تک دولت‏ها برای مساعدت به مبارزه 
مشــروع و قانونی ملت فلســطین جهت تحقق حق تعیین سرنوشت و 
رهایی از یوغ اشــغال، آپارتاید و اســتعمار رژیم صهیونیستی، همواره 
از هر ابتکاری که متضمن توقف پاکســازی قومــی و جنایات جنگی و 
ضدبشــری در غزه بــوده و زمینه احقــاق حق تعیین سرنوشــت ملت 
فلســطین را فراهم کند، حمایت کرده اســت. جمهوری اسلامی ایران 
با درنظرداشــت ابعاد و جنبه‏های خطرناک این طرح، و ضمن هشدار 
مجدد نســبت به تکــرار بدعهدی‏ و کارشــکنی‏ رژیم صهیونیســتی در 
عمل به وعده‏ها، به‏ویژه در پرتو طرح‏های توســعه‏طلبانه و نژادپرستانه 
این رژیم، هرگونه تصمیم‌گیری در ایــن خصوص را در صلاحیت مردم 
و مقاومت فلســطین دانســته و از هــر تصمیم آنها کــه متضمن توقف 
نسل‏کشی فلســطینیان، خروج ارتش اشــغالگر صهیونیستی از غزه، 
احتــرام به حــق تعیین سرنوشــت مــردم فلســطین، ورود کمک‏های 
بشردوســتانه و بازسازی غزه باشد، اســتقبال می‏کند. توقف جنایت و 
نسل‏کشــی در غزه، نافی مســئولیت دولت‏ها و نهادهای صلاحیت‏دار 
بین‏المللی جهت پیگرد حقوقی و قضائی جنایات رژیم صهیونیستی، 
و شناســایی و محاکمــه آمران و عاملان جنایات جنگی، نسل‏کشــی و 
جنایات علیه بشــریت در نوار غزه، با هدف پایان‏دادن به بی‏کیفرمانی 
چنددهه‏ای رژیم صهیونیســتی نخواهد بود. جمهوری اسلامی ایران 
ضمن ابراز امیدواری نســبت به فراهم شــدن زمینه‏های ارســال فوری 
کمک‏های بشردوســتانه به مــردم مظلوم غزه، آمادگــی خود را جهت 

مشارکت در این امر اعلام می‏دارد.«

یـک تیـتر‌
HEADLINE ONE

پلیس جامعه‌محور؛ واقعیت یا شعار؟
گروه خبر: »پلیس مقتدر، خدمــت بی‌منت، حافظان امنیت... هفته فراجا بر 
پلیس مقتدر و امنیت‌آفرین مبارک باد.« این پیامکی است که به صورت گسترده 
برای بسیاری از مشترکان تلفن‌های همراه ارسال شده است. هفته پلیس، نیروی 

انتظامی یا همان فراجا است. 
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس که پیــش از این و در 
سال 79 فرماندهی نیروی انتظامی ایران را بر عهده داشت 
به مناسبت این هفته تاکید کرد: »نیروی انتظامی به عنوان 
بــازوی توانمند نظام اســامی در برقــراری امنیت و نظم 
اجتماعی همواره در خط مقدم خدمت‌رســانی به مردم قرار داشــته و شهدای 
گرانقدری در این راه تقدیم کشور و انقلاب کرده و در راه برقراری امنیت و آرامش 
در کشــور، سربلند بوده اســت. به فرموده رهبر معظم انقلاب، نیروی انتظامی 
همزمان مظهر اقتدار و مهربانی در ســطح جامعه اســت. مردم باید هم قدرت و 
اقتدار پلیس و هم رأفت و دلسوزی و امانت و محبت آن‌ها را احساس کنند؛ چراکه 
جامعه امن در سایه سرمایه اجتماعی بالا و روابط مبتنی بر احترام متقابل و اعتماد 
عمومی شــکل می‌گیرد.« رئیس مجلــس افزود: »مفهــوم پلیس جامعه‌محور 
مردم‌پایه که در مجموعه فراجا مورد توجه قرار گرفته است، نشانگر تلاش پلیس 
برای برقراری امنیت پایدار است و از برقراری امنیت تنها بر پایه اعمال قدرت فراتر 
می‌رود تا جایی که پلیس خود به یکی از محورهای اصلی تقویت سرمایه اجتماعی 

تبدیل خواهد شد.«
او از مفهــوم »پلیس جامعه‌محور« اســتفاده می‌کنــد، درحالی‌که از زمان 
کشیدن نیروی انتظامی به موضوعات ایدئولوژیکی چهره آن را خدشه‌دار کرد، 
به‌ویژه پس از شروع به فعالیت گشت ارشاد که به نارضایتی‌های بسیار و حتی 
پس از فوت مهســا امینی به اعتراضات سراسری در ســال 1401 منجر شد. 
این خدشه آنقدر عمیق بود که اقدامات بعدی نیروی انتظامی که می‌توانست 
در شــرایطی عادی به محبوبیت نیروی انتظامی و جلب اعتماد بیشــتر مردم 

بیانجامد، آنقدر که باید و شــاید مورد استقبال قرار نگرفت. بودند پلیس‌های 
راهوری که به مردم کمک می‌کردند تا پنجری بگیرند یا روز اول شروع مدارس 
فرزندان جانباختگان جنگ 12 روزه را با خودروی پلیس به مدرسه بردند. حتی 
نیروی انتظامی چند کودک که دوست داشتند پلیس باشند اما با سرطان دست 
و پنجه نرم می‌کردند را به مقر خود برده و با سلام نظامی روحیه‌ای به آنها دادند 
تا بتوانند با سخت‌ترین بیماری بجنگند. اما این اقدامات گرانبها هم نتوانست 

نگرانی بخشی از جامعه را برطرف کند.
کمااینکه صادق زیباکلام، اســتاد علوم سیاســی برای 
روایت یک، معتقد است مورد هجوم انگ‌های مختلف قرار 
می‌گیــرد. او در این نوشــته خود به مناســبت هفته نیروی 
انتظامی نوشــت: »خودم هــم نیک می‌دانم کــه پیام من 
به‌واســطه هفته پلیس، چقدر با واکنش‌های منفی روبه‌رو خواهد شد. سیلی از 
»ســوپاپ«، »وابسته«، »مزدور«، »وســط‌باز«، »پنجاه‌وهفتی« و... به‌سمتم روانه 
خواهند شد. اما دو مسئله باعث می‌شود که علی‌ر‌غم همه دشنام‌ها، به‌مناسبت 
هفته پلیس پست بگذارم. اولی بیشتر عاطفی و دومی بیشتر اجتماعی است. در 
جریان کمک‌هایم به افغانستانی‌ها، با یکی از مسئولین محترم نیروی انتظامی آشنا 
شــدم و از ایشــان تقاضــای کمک به دو خانواده افغانســتانی، که سال‌هاســت 
می‌شناسم‌شــان، نمودم. ایشــان هم یکی از همکاران‌شــان را مسئول پیگیری 
نمودند. من هیچ‌وقت ایشان را ندیدم، اما چندین‌بار تلفنی با وی صحبت نمودم و 
مدارک آن دو خانواده را برایشان فرستادم. افسری بودند به‌غایت مؤدب، دلسوز و با 
شخصیت.« او تاکید کرد: »تا رســیدیم به آن ۱۲ روز. پدر یکی از آن‌ها در جریان 
امواج اخراج افاغنه بازداشــت می‌شود. جلوی چشمان فرزندان و همسرش به او 
دســت‌بند می‌زنند که ببرندش. خانواده گریان، سراسیمه و التماس‌کنان به‌من 
متوسل شدند و من هم به آن افسر. در نتیجه اقدامات او، پدر که با اخراج تار مویی 
فاصله نداشت، خلاص شد. نمی‌توانم اشک شادی فرزندان و همسرش را در آن 
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استقبال مشروط و مبهماستقبال مشروط و مبهم
 سلاح جزء لاینفک مقاومت فلسطینی‏هاست �

خالــد القدومــی، نماینده جنبش مقاومت اســامی 
)حماس( در تهران معتقد است؛ »بدون ضمانت آمریکا و 
کشورهای عربی و اسلامی نمی‏توانیم سراغ مذاکرات جدی 
برویم.« او درباره موافقت مشــروط حماس با طرح ترامپ 
تضمینی برای آزادی اُسرای فلسطینی دارد؟ گفت: »ما مسئله تبادل اسرا را از روز 
اول بررسی کردیم، در واقع تعداد اُسرای فلسطینی تعیین‏کننده این است که در 
مراحل بعدی چند اسیر فلسطینی در مقابل چند اسیر رژیم صهیونیستی مبادله 
می‏شوند، جزئیات این موضوعات روی میز است و تیم مذاکره‏کننده در قاهره در 
این مورد بررســی خواهند کرد. آنچه نتانیاهو درباره تبادل اُســرا بیان می‏کند 
پیشــنهاد ترامپ نیســت. تلقی در جنبش‏های مقاومت این اســت که درباره 
پیشنهاد ترامپ به سراغ مذاکرات برویم، لذا ما از این مسائل عبور کردیم و همه 
می‏داننــد که عملی کــردن این طرح‏ها باید روی میز مذاکرات باشــد آن هم با 
جدیت و با ضمانت همان چند تا کشورهای عربی و اسلامی که با  ترامپ دیدار 
داشتند و همچنین  طرف ثالث و میانجی‏ها که دوستان چه در قطر و چه در مصر 
باید ضمانت دهند.«  او درباره خروج ســریع اســرائیل از غزه، تاکید کرد: »این 
مسئله به طور واضح در بیانیه حماس نیز تاکید شده و جزو خطوط قرمز است. در 
حقیقت توقف جنگ، خروج نیروهای اشغالگر از نوار غزه، باز کردن گذرگاه‏ها و 
ورود کمک‏های بشردوستانه و بازسازی غزه از مواردی است که مورد تاکید قرار 
گرفته است. بنابراین شــرط اصلی مذاکرات ما خروج نیروهای اشغالگر از غزه 
است، اگر نتانیاهو نظر دیگری دارد این به معنای موافقت با طرح ترامپ نیست.«
القدومی افزود: »مدیریت غزه از مقطع زمانی محدود بعد از جنگ، جز توسط 
فلسطینی‏ها نمی‏تواند اداره شود، معتقدم روز دوم جنگ روز فلسطینی تمام‌عیار 
است، اکنون پیشنهاد مصر همین است که مدیریت غزه بعد از این بحران و جنگ 
و یا بازســازی غزه توسط یک کمیته تکنوکرات که حماس و هر جنبش سیاسی 
عضو این هیئت باشد، زیرا این کمیته تکنوکرات مسائل فنی را اجرا می‏کند، اما 
این هویت باید توسط کمیته فلسطینی باشد، در اصل این موضوع پیشنهاد مصر 
است و شرط ما نیز این است که در اصل جایی برای کسی به نام »تونی بلر« و یا 
تابعیت‏های دیگر وجود ندارد.« نماینده حماس در تهران در پاسخ به این سوال که 
گفته می‏‏شود توپ در زمین آمریکاست که چطور اسرائیل را وادار به پذیرش مفاد 
توافق کند، آیا این اتفاق میسر خواهد شد؟ به ایسنا گفت: »سوال مهمی است 
زیرا اکنون مسئولیت هر چیزی با آمریکا است، حتی مسئولیت موفقیت‏آمیز بودن 
این تفاهم دست آمریکاست، اینکه آیا آمریکا و کشورهای عربی و اسلامی که با 
ترامپ تفاهم داشتند می‏توانند به نتانیاهو فشار بیاورند که این کار را به طور عملی 
انجام دهد، چراکه بدون ضمانت آمریکا و کشورهای عربی و اسلامی نمی‏توانیم 
ســراغ مذاکرات جدی برویم. مگر ما در قطر در میز مذاکرات نبودیم، اما دشمن 
رهبران ما را مورد هدف قرار داد؛ آن هم در کشوری که به قول معروف از دوستان 
آمریکاست. بنابراین، این توپ در زمین آمریکاست و در زمین هشت کشور عربی 
و اســامی و در زمین میانجی‏های قطری و مصری. مجدداً تاکید می‏کنم ما با 
حس مثبت به ســمت توقف جنگ و تحقق امنیت و آرامش برای مردم رفتیم.« 
القدومی همچنین درباره مســئله خلع ســاح حماس نیز تاکید کرد: »مسئله 
خلع ســاح منطقی نیســت، زیرا ســاح یک ابزار مقاومت و نوعی واکنش در 
مواردی مانند اشغال است، دفاع از خودمان حق اصلی و در اصول مقاومت ما در 
فلسطین است، فقط برای حماس نیست، هر جایی در دنیا اگر نیروهای اشغالگر 
و اســتعمارگر وجود داشته باشد قطعاً مقاومتی هم خواهد بود. مقاومت ما کلی 

گزارش
یــک 

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

نگاه هم‌میهن

تصادف است. طرفین یک نزاع یا شاهدان آن، چاره‏ای جز درخواست 
از پلیس برای دخالت نمی‏بینند. با وقوع هر قتل و جرح و خودکشی 
و بــزه خطرناک به ناچار باید به پلیس مراجعه کرد. از این رو، خدمت 
پلیس به عموم مردم، نباید به ماهیت دولت‏ها و نوع رابطۀ آنها با مردم 
گره بخورد چون حتی اگر در یک جامعه رابطۀ دولت و ملت در منتها 
درجۀ وخامت و بی‏اعتمادی باشد، گریزی از مراجعه به پلیس به وقت 
گرفتاری نیست. درست به همین دلیل باید احترام متقابلی بین مردم 
و پلیس برقرار باشد تا هم اقتدار پلیس و هم حقوق مردم حفظ شود و 

در سایۀ آن، نوعی امنیت خاطر برای هر دو طرف پدید آید.
این معادله مستلزم مدنی شدن ماهیت و کارکرد پلیس و دور نگه 
داشتن آن از وظایف ناسازگار با ایفای چنین نقشی است. واقعیت اما 
این است که در کشور ما علاوه بر آنکه سازمان پلیس به عنوان بخشی 
از قوای نظامی شناخته ‏شده در عین حال مسئولیت‏های ناسازگار با 

اقتدار آن نیز برایش تعریف شده است.
قاعدتاً بایــد در هر شــهر، مراکز و میدان‏های مشــخصی برای 
اعتراض مســالمت‏آمیز مردم وجود داشته باشد تا هم حق اعتراض 
شهروندان صورت قانونی پیدا کند و هم حقوق عابران و افراد دیگر، 
پایمال نشــود. در غیاب چنین امکانی، هر تجمعی می‏تواند به سد 
معبر و سپس به درخواست از پلیس برای متفرق کردن معترضان منجر 
شود. بنابراین پلیس بدون هیچ دلیل موجهی در مقابل مردمی قرار 
می‏گیرد که لازم است احترام همدیگر را حفظ کنند. اما عملًا احترام 
متقابل از میان می‏رود. پلیس برای متفرق کردن افراد به زور متوسل 
می‏‏شود و افراد هم علیه پلیس شعار می‏دهند. طبعاً در اعتراض‏های 
 سیاســی ماجرا بســیار ســخت‏تر و پیچیده‏تر و وخیم‏تر می‏شــود.
در کنــار ایــن معضل، دخالــت دادن پلیــس در موضوعــات حوزۀ 
خصوصی زندگی شــهروندان همچون پوشش بانوان و یا آنچه بعضاً 
تحت عنوان »پلیس اماکن« انجام می‏شــود، روشن است که سبب 
نارضایتی عموم و آسیب‏رسانی به »اقتدار« پلیس می‏‏شود و زمینه‏ای 

برای نادیده گرفتن خدمات ضروری و دائمی آن به وجود می‏آورد.
اقتدار »زور مشــروع« است یعنی اعمال زوری که از چشم عموم 
جامعــه گاه علیه بزهــکاران و قانون‏شــکنان و متعدیــان به حقوق 
شــهروندان و یا عامۀ مردم در چارچوب قانونی عادلانه و مورد قبول 
اکثریت، ضرورت پیدا می‏کند. در مقابلِ اقتدار، »زورنامشروع« وجود 
دارد و آن اعمال زوری است که از چشم جامعه موجه نیست و خارج از 
موازین قانون منصفانه به کار گرفته می‏شود. از همین رو، کار پلیس با 
اقتدار پیش می‏رود و با زور به مشکل برخورد می‏کند. مردم به اقتدار 
احتــرام می‏گذارند اما از زور متنفرنــد. بنابراین در هفته‏ای که به نام 
پلیس نام گرفته است، برای رفع مشکلات این نیرو و بازسازی احترام 
مــردم به آن و به چشــم آمدن خدمات، دو اقــدام باید صورت گیرد؛ 
نخست، سازمان پلیس آموزش‏های لازم را برای دستیابی به مفهوم 
دقیق و صحیح »اقتدار« در دســتور کار خود قرار دهد و دوم، وظایف 
پلیس به  خدمات مدنی و ضروری مورد نیاز دائمی مردم یعنی همان 
رویۀ معمول در اکثر کشورهای جهان محدود و منحصر شود و اموری 
که به وجاهت و احترام پلیس نزد عموم مردم آسیب می‏زند از قلمرو 
وظایف آن حذف شــود. با این دو اقدام بدون تردید ســطح رضایت 

متقابل مردم و پلیس بسیار بهبود خواهد یافت.

روزهای مشرف به تعطیلات، بزرگراه تهران-شمال ترافیکی کشنده 
پیدا می‏کند. بنزین مفت اســت و وقت بی‏ارزش و ماشین شخصی 

فراوان و اعصاب‏ها خرد و نیاز به تفریح در نهایتِ غایتِ خود!
این است که در چشم به‏هم‏زدنی، بزرگراه از خودرو لبریز می‏شود. 
بزرگراه در واقــع از خروجی تهران تا پل زنگوله، به طول 54 کیلومتر 
تکمیل شــده و بعد از آن کاروان بی‏انتهای خودروها، باید وارد همان 
مسیر باریک و دوطرفۀ جادۀ معروف چالوس شوند که در عهد رضاشاه 
ساخته شده اســت. از این رو، صفی چند کیلومتری از خودروها در 
تونل منتهی به پل زنگوله شکل می‏گیرد که حرکت آن به پای حرکت 
لاک‏پشت هم نمی‏رسد! توقف طولانی خودروهای دودزا در تونل اما 
برای سرنشینان آنها خطرناک است و بیم گازگرفتگی دارد و به همین 
دلیل پلیس مجبور است کاروان خودروها را قبل از رسیدن به تونل تا 

خالی شدن آن، در فضای باز به مدتی طولانی متوقف کند!
رانندگان و سرنشــینان خودروها دلیل ایــن توقف را نمی‏دانند و 
آن را به حســاب مردم‏آزاری می‏گذارنــد. از این رو، بعضاً با دلخوری و 
خشم با پلیس روبه‏رو می‏شوند. در آن سوی ماجرا اما پلیس‏راه تهران-
چالوس که مدیریت این جادۀ قدیمی و باریک و پرترافیک و یک‏طرفه 
و دوطرفــه کردنِ متنــاوب آن را در آخر هر هفته و در هر روز تعطیل، 
عذابی الیم برای خود می‏بیند، در ازای کار پرزحمت و مشقت‏بارش، 
از شــهروندان انتظار قدردانی و احترام دارد. وقتی چنین احترامی 
وجود نداشته باشد، نوعی دلشکستگی پیش می‏آید؛ بخصوص اینکه 
حقوق دریافتی پلیس‏ها توفیری با دریافتی سایر کارمندان و کارکنان 
دولتی ندارد و برای درجه‏داران با ســوابق طولانی، ماهانه از 200 تا 
300 دلار فراتر نمی‏رود. مســئول این وضعیت کیســت؟ مسافرانی 
که برای طی کردن یک جادۀ 120 کیلومتری گاه تا بیســت ساعت 
پشت ترافیک می‏مانند؟ یا پلیسی که مجبور است صدهاهزار و گاه 
میلیون‏ها خــودرو را در یک جادۀ باریک و پرپیچ و خم کوهســتانی 
مدیریت کند؟ قاعدتاً تقصیری متوجه هیچکدام از آنها نیست. تقصیر 
از آن مسئولانی است که مشکلات ناشی از نقصان کار و سوءمدیریت 
 خــود را به دوش مردم و یــا کارکنان برخی نهادها تحمیل می‏کنند.
نیروی پلیس در بیشتر کشورها، نهادی مدنی و غیرسیاسی و اجماعی 
و مورد احترام عموم است، زیرا در هر شرایطی، جامعه به خدمت آن 
نیاز دارد. خودروهایی که در راهبندان اسیر می‏شوند، نهایتاً از اینکه 
پلیسی برای باز کردن مسیر سر نرسد، خشمگین می‏شوند. رانندگانی 
که خودروی آنها تصادف کرده است، نخستین کارشان گزارش دادن 
به پلیس و درخواست حضور یک افسر راهنمایی و رانندگی در صحنۀ 

به مناسبت هفتۀ پلیس

از زور تا اقتدار

نگاه کارشناس

هنگامــی که شــعله‏های درگیری در غزه زبانه کشــید، ایران بر ســر 
یک دوراهی تاریخی قــرار گرفت: ایفای نقش به عنوان یک میانجی 
قدرتمند یا تداوم نقش ســنتی بــه عنوان یک حامــی ایدئولوژیک. 
مســیر دوم انتخاب شد؛ تصمیمی که شــاید در کوتاه‏مدت، انسجام 
»محور مقاومت« را به نمایش گذاشــت، امــا در بلندمدت، ایران را در 
مســیری پرهزینه قرار داد. آتش جنگ به خاک ما رســید و سرداران 
ارشد و تأسیسات راهبردی کشور هدف قرار گرفتند. از آن پس به نظر 
می‏رسد در گوشه رینگ ایستاده‏ایم؛ تحت فشار و در معرض ضربات 
بعدی. سیاســت خارجــی موفق، هنرمندی در تبدیــل چالش‏ها به 
فرصت‏هاست. با ایفای نقش میانجی، ایران می‏توانست کنترل خود 
را بر نبض تحولات منطقه حفظ کند، مانع ســرایت جنگ به مرزهای 
خود شود و از یک »موضوع مورد بحث« به یک »بازیگر تعیین‏کننده« 
در مذاکرات جهانی تبدیل شــود اما بــا انتخاب جانبداری مطلق، ما 
نه‌تنها این فرصت طلایی را از دســت دادیم، بلکه خود به بخشــی از 
صورت‏مسئله تبدیل شدیم. گزارش‏های غیررسمی از تلاش نافرجام 
بــرای مذاکره با آمریکا در حاشــیه مجمع اخیر ســازمان ملل، زنگ 

خطری جدی است. 
وقتی قدرتمندترین بازیگر جهانی از نشســتن پشــت میز مذاکره با 
شما امتناع می‏کند، این پیام روشنی دارد: استراتژی فشار حداکثری 
و انزوای کامل در دســتور کار اســت و نقشــه‏هایی فراتر از تحریم در 
ســر پرورانده می‏شــود. این یعنی ایران در حال از دست دادن ابتکار 
عمل اســت و دیگــران در حــال طراحی آینده منطقــه بدون حضور 
یا با حذف او هســتند. اما در دل این بن‏بســت، یک دست‏آویز وجود 
دارد. مایک پمپئو، وزیر خارجه اسبق آمریکا، ناخواسته کلیدی را در 
اختیار ایران قرار داده است. او می‏گوید: »این توافق ]صلح حماس و 
اسرائیل[ را آدم‏های تهران هدایت می‏کنند... تا زمانی که رهبر ایران 

تصمیم نگیرد حماس سلاح‏هایش را زمین بگذارد... هیچ نتیجه‏ای 
قابل‏دستیابی نیست.«

این اظهارات، هرچند با نیت تخریب و اتهام بیان شــده، در منطق 
دیپلماتیک یک معنای دیگر دارد: اعتراف به قدرت و نفوذ تعیین‏کننده 
ایران. اگر غرب معتقد اســت که قفل صلــح غزه تنها با کلید تهران باز 
می‏شود، پس ایران یک دارایی استراتژیک بی‏بدیل در دست دارد. این 
همان نقطه‏ای است که می‏توان بازی را از نو تعریف کرد. ایران می‏تواند 

این اهرم فشار را از یک »اتهام« به یک »ابزار چانه‏زنی« تبدیل کند.
این آخرین برگ بازی ایران اســت: برداشتن گامی جسورانه برای 
مهندســی صلح میان حماس و اســرائیل. این اقــدام، یک چرخش 
۱۸۰ درجه‏ای است که می‏تواند تمام معادلات را بر هم بزند. ایران به 
جای آنکه به عنوان عامل بی‏ثباتی معرفی شــود، در جایگاه کشوری 
قرار می‏گیرد که توانایی پایان دادن به یکی از پیچیده‏ترین بحران‏های 

جهان را دارد. این یک ری‏برندسازی دیپلماتیک قدرتمند است.
از ســوی دیگر، با این اقــدام، ایران خــود را از تقابل صفر و صدی 
فعلی خارج می‏کند. به جای ایستادن در مقابل جبهه حامیان اسرائیل 
از یک ســو و رقابت با کشورهای عربی حامی فلسطین از سوی دیگر، 
ایران می‏تواند خود را به‌عنوان یک پل ارتباطی ضروری تعریف کند. این 
امر حتی می‏تواند زمینه را برای تعاملی هوشــمندانه و مدیریت‏شده با 
چارچوب‏هایی مانند »پیمان ابراهیم« فراهم آورد و ایران را از یک نیروی 
مخرب در نگاه آنان، به یک شــریک ضروری بــرای ثبات تبدیل کند و 
نهایتاً وقتی کشــوری به یک عنصر کلیدی برای صلح تبدیل می‏شود، 
حمله نظامی به آن هزینه‏های بین‏المللی گزافی برای مهاجم خواهد 

داشت. این اقدام، بهترین سپر دفاعی برای امنیت ملی ایران است.

قمار آخر یا حرکت هوشمندانه؟ �
سیاست، عرصه انتخاب میان بد و بدتر و گاهی، قمار بر سر آینده 
است؛ مسیری که تاکنون پیموده‏ایم، ما را به بن‏بست کنونی رسانده 
است. ادامه این مسیر، تنها به انزوای بیشتر و افزایش تهدیدها منجر 
خواهد شــد. اکنون تصمیم با پشت‏میزنشــینان تهران است. آیا این 
آخرین برگ را با هوشــمندی بازی می‏کنند تا ایران را از گوشه رینگ 
به مرکز میز دیپلماســی جهانی منتقل کننــد؟ یا منتظر قمار بعدی 
می‏نشینند؛ قماری که شــاید دیگر سرمایه‏ای برای بازی کردن با آن 

باقی نمانده باشد. تاریخ نظاره‏گر این تصمیم خطیر است.

آخرین برگ ایران

کارشناس سیاسی
صادق زنگنه

نویسنده و مشاور هم‌میهن
احمد زیدآبادی

گزارشگر هم‏میهن
محسن صالحی‏خواه

گزارش
دو 

بررسی بیانیه وزارت امور خارجه درباره پذیرش طرح ترامپ از سوی حماس

هم‌میهن به مناسبت هفته فراجا بررسی کرد:


